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  بـهــار
 

 باز به دمـاغ خسـته ام ، بـوي بهـار مـي رســد
 بگـوشـم ز هـر طـرف ، نغـمـه هـزار مـي رسد

  لالـه در دمـنهزمــردين صـحـن چمـن ، روئيد
 قـامـت سـرو را نـگـر ، جلـوه اي يـار مي رسد

شـرت بـاغ و راغ نگـرعگـذر كـن به بوسـتان ،   
 نرگس و سوسن و ريحـان ، به مرغـزار مـي رسد
 نالــه ي آبشـار شـده ، همــراه بـا نـواي نــي
 آبِ زلال زچشـمه ســار، به جويبـار مـي رسـد
 شـمـيم گـل مست نمـود ، دل و دماغـم ساقـيا
 ديـدم تنديس نـگار ، چشم ي خـمـار مي رسـد

آنـردرقصـان گِغنچه بشگفت در چـمن ، پروانه   
  ، ديـوانـه وار مي رسـدعســلزنـبـور از بهـر 

 از بيـخ و بـن هـر درخت ، ريشـه زده جوانـه ها
 بر شاخ و برگ هر نـهال ، نقـش و نگار مي رسـد
 تـازه نمـا دمـاغ خويش ، بـا وزش نسـيم صبـح

  سحـر، زهر كـنار مي رسـدعــطر دل انـگـيـز
ـلاش بيـنبــرو بســوي مـرغـزار،  زارع پـرتـ  

 با پتـك و بـيـل و داس ، بـه كشتـزار مي رسـد
چگاهـدارم هيـ، عشرت ن راـت سـمن در اين غرب  

دـبرگوشم بي شمار مي رس ،  هاخلق و كشتارقتل  
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